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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 تعارض بین عام ]کتابی[ و خبر واحد، تعارض در مدلولین نیست؛ بلکه تعارض در سندین است. 
 دیدگاه آیةالله خویی دربارۀ تعارض بین عام کتابی و خبر واحد

به عبارت  1اند.اند و بعد چرخشی به مدلول و سند کردهآقای خوئی تعارض را در مدلولین قرار داده
السند است، تعارض معنا ندارد؛ السند است و خبر واحد ظنّیل که عامّ کتابی قطعیدیگر در جوابیۀ اشکال اوّ

 السند خواهد بود.السند حاکم بر ظنّیچون قطعی
فرمایند که تعارض بین سندین در جوابیه بنا بر تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ ایشان می

. یعنی دلالت عام با دلالت خاص در تعارض است؛ منتها صحبت نیست؛ بلکه تعارض در واقع بین دلاتین است
الدلالة، بنابراین رفع ید از السند است و قطعیالسند است و ظاهرالدلالة، خاص ظنّیدر این است که عام قطعی

ظهور عام موجب عمل به سند و دلالت خاص هردو خواهد بود؛ ولی تمسک به ظاهر عام موجب رفع ید از 
سند خاص خواهد بود. بنابراین با این کیفیت بین اخذ به ظهور عامّ کتابی و بین سند خبر واحد  دلالت و از
شود و چون معارضه بین ظنّی و قطعی است؛ ظنّی در عام کتابی از نظر دلالت و قطعی در خبر واحد معارضه می

اگر بخواهیم از ادلّۀ تعبّد به خبر از حیث صدور، چون وقتی که ادلّۀ تعبّد به خبر واحد قطعی هستند، بنابراین 
ایم و موجب تخصیص در ادلّۀ قطعیه واحد و حجّیت خبر واحد رفع ید کنیم، بنابراین از ادلّۀ قطعیه رفع ید کرده

که ادلّۀ قطعیۀ ما آبی از تخصیص هستند. روی این حساب تعارض ایم؛ درحالیبالنسبه به مخالفت با کتاب شده
گردد و لاشک بر الصدور برمید و قطعیةالسنالدلاله و قطعیت واحد، به تعارض بین ظنّیبه مقتضای ادلّۀ حجّی
الصدور و حیثیت قطعیه بر حیثیت ظنّیه رجحان دارد و ما با ادّلۀ تمسک به خبر واحد، عامّ اینکه همیشه قطعیة

شود. صدور آن لطمه وارد نمیکه به قطعیةالطوریداریم بهزنیم و دست از ظهور آن برمیکتابی را تخصیص می
طوری است که مرحوم این بیان ایشان در جواب اشکال اوّل بود و اما جواب ایشان در اشکال دوم و سوم همان

 اند، بدون کم و زیاد، منتها با قدری الفاظ بیشتر.آخوند بیان کرده
 نقد دیدگاه آیةالله خویی

طورکلی تعارض شود این است که بهبه آن اشاره می ای که در اینجا در جلسۀ گذشته هم عرض شد،نکته
شود؛ بلکه تعارض بین صدورین و بین سندین است الصدورِ خبر واقع نمیبین ظهور عام و سندِ خبر و قطعیة
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کند، اما نه با بیانی که ایشان دارند؛ بلکه به آن عرضی که ما در که مستشکل این اشکال را وارد میطوریهمان
جهت اینکه تا سند یک مسئله تمام نشود انسان به سراغ بیان کردیم. تعارض بین سندین است؛ به جلسۀ گذشته

شنوید، رود، اوّل باید سند تمام شود. شما وقتی که مطلبی را از شخصی میدلالت مفهوم و دلالت مراد نمی
ید شخصی گفته است که پرسید این است که چه کسی این مطلب را گفته است اگر ببیناوّلین سؤالی که می

کنید؛ ولی اگر روید و اصلًا راجع به آن فکر هم نمیشود به او اعتنایی کرد، دیگر سراغ مفهومش نمینمی
کنید که مفهومش چیست، مرادش وقت روی آن فکر میارزد، آنشخصی گفته باشد که سرش به تنش می

در محاورات خودمان اوّل سراغ سند  طورکلی همیشه ماچیست، تعارضش چیست و خصوصیتش چیست. به
رویم؛ چون وقتی که علم به آن مطلب داریم دیگر به سند آن کاری نداریم زیرا رویم و سراغ مطلب نمیمی

مطلب برای ما روشن است؛ حالا چه اینکه این مطلب را از یک شخص حکیم یا از شخص دیوانه و مجنون 
رای ما مسلّم است لذا اصلًا نیاز به سند نداریم. یک وقت هم کند، چون مطلب ببشنویم برای ما فرقی نمی

خواهیم یک مطلب را بپذیریم ولی برای ما ناشناخته و مجهول است؛ لذا اوّل سراغ مفهوم و مراد آن می
کنیم که چه شخصی این حرف را زده است؟ اگر شخصی باشد که قابل رویم، بلکه اوّل از سند آن سؤال مینمی

گذاریم و دردسر تفکر و تأمّل در آن را کنیم والّا از اوّل آن را کنار میوقت به آن مطلب فکر می، آناعتماد است
 دهیم. بنابراین مسئله در روایات و آیات قرآن هم از همین قرار است.به خودمان نمی

 تلمیذ: هردو سند درست است ولی یکی اقویٰ است.
 خیر، اصلًا یکی ظنّی است.استاد: نه

 کردیم.میذ: باشد، سند ظنّی است ولی معتبر و قبول است یعنی اگر آیه نبود ما به این عمل نمیتل
 استاد: نه چه کسی گفته است؟!

 شود.تلمیذ: وقتی سند قبول نباشد، اگر آیه هم نباشد قبول نمی
السّلام که در مقابل ببینید اگر فرض کنید ما سندمان، سند قطعی بود یعنی انگار ما از خود امام علیهاستاد: 

 ما است...
 تلمیذ: متواتر باشد.

السّلام در مقابل ما است، اینها این حرف را استاد: ما اصلًا به متواتر کاری نداریم، اصلًا خود امام علیه
الصدور است، یند: تعارض بین سندین است البته بر مبنای خودشان که ظنّیگوزنند یعنی اینهایی که مینمی

 زنند.اینها این حرف را نمی
 الصدور همین است، منظور امام نیست که من از او بپرسم.تلمیذ: ظنّی

گفتند، یا زدند؟! خیر، نمیاستاد: احسنت، حالا اگر خبر، خبر متواتری بود آیا اینها چنین حرفی را می
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 زدند.شنیدند باز هم چنین حرفی را نمیر بلاواسطه از زبان امام میاگ
الصدور است تلمیذ: فرض مسئلۀ آقایان در این نقطه هست که هردو سند درست باشد لکن یکی قطعی

 الصدوری که حجت شده است.یکی ظنّی
ث در حجّیت را در اینجا استاد: مثل اینکه شما مؤیّد ما هستید، ببینید صحبت در این است که ما باید بح

کند ، اگر این حجت باشد، بنابراین فرقی نمی«وجوب الإلتزام به»و « وجوب التعبّد به»لحاظ کنیم؛ حجت یعنی 
گفت، ما باید به خبر عمل کنیم چون قرآن را به ما می ۀآمد و آیکرد و پایین میاگر خدا هم از بالا تنزّل پیدا می

الدلاله و در است[ الاّ اینکه در آنجا ظنیّ« یجب الإلتزام به]»است هم این خبر « به یجب الإلتزام»قرآن  ۀهم آی
گویند که باید آیات را مقدّم کرد؟! دیگر اقوائیت نداریم. اگر خبر الدلاله است. پس چرا اینها میاینجا قطعی

السواء هستند، در دلالت که این ، خُب در التزام که آیات قرآن و این علی«یجب الإلتزام به»واحد خبری است که 
کنید؟! پس اقویٰ است پس کنار گذاشتن دیگر چیست؟! حداقل بگویید که تساوی است چرا ظهور را مقدّم می

شود، کند؛ اما این قضیه از ظنیّ بودن خارج نمیاینها دردشان اینجاست؛ ولو اینکه زراره این قضیه را نقل می
ـ اینکه زراره این را بیان کرده  آیدالبته این دیگر روی مبنای ما می د در اینجا ببینیم ـباز هم ظنیّ است، حالا ما بای

شود بحث مبنایی، ولو اینکه زراره نقل است آیا واجب است به آن تعبّد کنیم یا واجب نیست؟ این بحث می
حجّیت خبر واحد  ۀغ ادلّ کرده است، خُب نقل کند، چه کسی گفته است که ما باید به آن تعبدّ کنیم؟! به سرا

 آید.وقت این بحث در اینجا پیش میبینیم. آنرویم، در آنجا چنین چیزی را نمیمی
 بررسی امکان تعارض سندین کتاب و خبر واحد

عنوان ادلّۀ حجّیت تعبّد الصدور بهبنابراین آنچه که محطّ نظر است تعارض بین سند ظهور آیه و قطعیة 
که اوّلًابلااوّل اصلًا تعارض روی سندین رفته است. لذا تا ما سندین را تنقیح نکنیم، به خبر واحد نیست؛ بل

بینیم که یکی مثل آیات قرآن قطعیةالصدور کنیم، میتوانیم به دلالت اینها نگاه کنیم، وقتی سندین را نگاه مینمی
عنوان متمم جعل یا یت خبر واحد بهگویید که ادلّۀ حجّالصدور است. حالا شما میو یکی مثل خبر زراره ظنّیة

کنند؛ آیند و این خبر زراره را فیکس میکنند، فرض کنید پشت خبر زراره میعنوان متمم کشف تأیید میبه
تواند با طور شد بنابراین این صدور دیگر نمیدارند. وقتی که اینیعنی در یک محدوده، محکم نگهش می

ماند شوند. حالا فقط دلالت میالصدور میلذا هردو حجت و هردو قطعیةصدور آیات قرآن کریم مقابله کند؛ 
 دهیم. این مبنای اینها بود.کند و ما آیات را ترجیح میبنابراین این خبر بر آن حکومت پیدا می

حجّیت خبر واحد داریم بیش از عمل به خبر  ۀایم که آنچه را که از ادلّ طور گفتهاما اگر ما مطلب را این
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مثال وقتی که بابکه برای انسان اطمینان پیدا شود. مننحوینیست؛ یعنی عمل به خبر ثقه واجب است به ثقه
ن آخُذُ مَعالمَ دینی؟ فقال: »کنند که السّلام سؤال میاز امام علیه حمن”فعَمَّ حضرت 1«“خُذ عن یونُسَ بن عبدِ الرَّ

یانِ العَمری و ابنهَ ثقَِتان »دهند یا طور جواب میاین یا إلیك عنیّ فعَنِّی یؤدِّ منظور عثمان بن سعید و   2«فما أدَّ
کند بر اینکه اینها دارای وثاقت هستند، وثاقتی که موجب ]پسرش[ محمد بن عثمان است. این در اینجا دلالت می

یانِ »شود انسان از آنها سؤال کند. عبارت می یا إلیك عنیّ فعَنِّی یؤدِّ تر و ز اینها قدری قوییعنی اخذ قول ا« فما أدَّ
 تر است.محکم

السّلام مسئله را روی وثاقت برده است. یعنی اینها مورد وثوق بینیم امام علیهولی با تمام این احوال می
کنند، خودشان دخل و کنند و از خودشان اضافه نمیکنند، از من نقل میهستند، کلامی را که اینها نقل می

 نظر ابلاغ و بلاغ مورد وثاقت و وثوق است.یعنی همین؛ یعنی شخصی که از نقطهکنند. مورد وثوق تصرف نمی
 امضائی بودن روایات حجیت خبر واحد

السّلام در مقام تشریع و جعل که عرض کردم کلام امام علیهطوریطور شد، همانحالا وقتی که این 
خذ به خبر ثقه است. حضرت در شرع جعل عقلائیه در ا ۀحجّیت خبر واحد نیست؛ بلکه در مقام امضاء آن سیر

طور نفرمودند. ام، اینام یا خبر راوی صالح را حجت قرار دادهنکرده است که من خبر ثقه را حجت قرار داده
إِن جَاءَٓكُمۡ گوید: تمام این آیات قرآن ناظر بر ارتکازات عرفیه است ﴿کنیم، میوقتی که ما به آیات قرآن نگاه می

یانِ »این ناظر به ارتکازات عرفیه است یا  3﴾،بإَٖ فَتبَیََّنوُٓا  فَاسِقُُۢ بنَِ یا إلیك عنیّ فعَنِّی یؤدِّ  «العَمری و ابنهَ ثقَِتان فما أدَّ

                                                      
 :14۸، ص 27 ؛ وسائل الشیعة، ج۸34، ص 1رجال الکشی، ج   1

 ـقال: » سألت ”عن عبد العزیز بن المهتدی و كان خیر قمیّ رأیته، و كان وكیل الرضا علیه السّلام و خاصّته 
خذ عن یونس بن عبد ”فقلت: إنّی لا ألقاك فی كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم دینی؟ فقال: “ الرضا علیه السلام،

 «“.الرّحمن
 :32۹، ص 1الکافی، ج   2
السّلام قال: سألته و قلتُ مَن أُعامِلُ  الِحمیِريِّ قال: ... قد أخبرنی أبوعلی أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن علیه عن عبدِاللهِ بنِ جعفر  »

ن آخُذ، و قول مَن أقبل؟ فقال له:  العمری ثقتی فما أدّی إلیك عنی فعنیّ یؤدی و ما قال لك عنی فعنیّ یقول، فاسمع له و ”أو عَمَّ
العمری و ابنه ثقتان، فما أدّیا إلیك ”و أخبرني أبوعلي أنه سأل أبا محمد علیه السّلام عن مِثلِ ذلك، فقال له: “ أطع، فإنه الثّقة المأمون

 «.“. ...عنیّ فعنیّ یؤدّیان و ما قالا لك فعنیّ یقولان، فاسمع لهما و أطعمها فإنّهما الثّقتان المأمونان 
 :3۸۸ ، ص2. اسرار ملكوت، ج 6( آیه 4۹سوره حجرات )  3
 «اى گروه مؤمنان، اگر فاسقى خبرى را نزد شما آورد فوراً نپذيريد.»
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یا »مورد وثوق باشند،  «و ابنهَ ثقَِتان« »العُمَری» و یا« العَمری»ناظر بر ارتکازات عرفیه است، یعنی وقتی که  فما أدَّ
یانِ  دانم؛ بنابراین آن حکمی که مترتّب است. یا وقتی که من یونس بن عبدالرحمن را ثقه می «إلیك عنیّ فعَنِّی یؤدِّ

حمن»بر این است؛   شود.الحمل است و بر این قضیه حمل میواضح« خُذ عن یونُسَ بن عبدِ الرَّ
علیه و آله و سلّم حجّیت خبر واحد را در عالم تشریع السلام و پیغمبر اکرم صلّی الله وقت ائمه علیهمهیچ

 گونه است.اند و در محاورات عرفی اینعنوان یک امر تعبّدی جعل نکردهبه
به بود خبرش مورد اعتماد است و خیلی از شویم بر اینکه اگر عامّی، موثوق  لذا ما از اینجا منتقل می

شویم که وثاقت در روایت معتبر است، نه وثاقت ه این مسئله منتقل میاند. ما از اینجا ببزرگان هم این را فرموده
السّلام شویم که مبنای اخذ و وصول به قول معصوم علیهطور از اینجا به این منتقل میدر راوی. همین

 دهند.طور که در عرف هم همین را انجام مینحوٍکان وثاقت است؛ همانبأی  
 به احکام تبیین وظیفۀ شارع و مکلف نسبت

باشد؛ شویم که آنچه وظیفۀ امام و وظیفۀ شارع است بیان احکام میلذا ما از اینجا به این نکته منتقل می
ولی ]بیان طریق[ وصول به این احکام بر عهدۀ شارع نیست که چه راهی را برای وصول به این احکام ]انتخاب 

ما اگر با کتابتِ حروفی باشد، این احکام که در اینجا نویس باشد قبول است، اکند.[ مثلًا اگر با کتابتِ دست
های آن معتبر هستند است، اما اگر در فرنگ چاپ هستند حجّیت ندارند! اگر کتاب در ایران چاپ شود روایت

ها صحیح نیست. اگر راوی و کاتب، مسلمان شود روایات آن معتبر نیستند، چون از فرنگ آمده است! این حرف
خط بود ولکن مسیحی و نصرانی بود روایات آن کتاب مورد اعتبار است، اما اگر یک کاتب خوشو شیعه باشند 

باشد ابلاغ ها ]صحیح[ نیست. آنچه که وظیفۀ شارع مینوشته شده توسط او معتبر نیست! اصلًا این حرف
ر راهی را احکام است و بس. رسیدن به این احکام برعهدۀ شارع نیست، ]شارع گفته است که[ خودتان ه

کنید ]مختار هستید[ در روز قیامت حجت داشته باشید، مورد پذیرش ما است. حالا ممکن است انتخاب می
های نظر وثاقت از شیعهانسان شخصی را پیدا کند که نصرانی یا یهودی باشد یا اصلاً دین نداشته باشد اما از نقطه

 خُلَّص و مخلِص هم وثاقتش بیشتر است. 
 وثاقت راوی تبیین ابعاد

مگر وثاقت فقط در کذب است؟! وثاقت در خطا، ضبط، حفظ، تحفّظ و حافظه تمام اینها در وثاقت 
دخیل هستند، فقط دروغ و جعل کذب که قادح و رادع برای وثاقت نیست؛ بلکه هزار زمینه و هزار مقطع برای 

، ضبطش کم باشد یا ممکن اش کم باشدتحقّق وثاقت داریم، فقط کذب نیست. ممکن است شخصی حافظه
است خیالاتی باشد، وسواسی باشد، هزار عامل و مقطع و محور هست، انسان باید تمام اینها را 
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المجموع جمع کند، ممکن است یکی دینش بیشتر باشد واقعاً تقوایش بیشتر باشد اما وسواسی است. حیثمن
ز مواردی که موجب ترجیح است عدم وسواسیت در ادلّه و حجّیت ترجیح یکی از مجتهدَین بر دیگری، یکی ا

تواند در بیان احکام حکم را به ضرس قاطع مجتهد است، این یکی از آنهاست؛ مجتهدی که وسواس دارد نمی
کند، کراهت را طور، حلال را حرام میطور اینطور، آنطور آنبگوید بلکه دائماً در حال تذبذب است؛ این

طور کنید، حالا ولو اینکه طور کنید، آنگوید: اینگیرد و میسی که دارد سخت میکند، به لحاظ وسواحرام می
شود که واقعیت بیشتر برای انسان منکشف شود؟! یک تقوایش بیشتر است. مگر بیشتر بودن تقوا موجب می

وقت بحث تقوا بحث انکشاف واقعیت است، به عبارت دیگر بحثِ صعود در مراتب کمالیه است، یک وقت 
شوند، در راوی هم بحث تقوا بحث رعایت احتیاط و تحفّظ بیشتر است، این مسائل که موجب اعلمیت نمی

طور است. لذا ما در اینجا قائل هستیم بر اینکه اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی بودند، ولی یکی هم همین
از دیگری اعلم باشد. بحث تقوا  وسواس دارد و دیگری ندارد، قطعاً او راجح است؛ حالا چه برسد به اینکه

های بیشتری نظر سیر کمالی به افقشود که از نقطهشود؛ بلکه در جایی مطرح میاصلًا در اینجاها مطرح نمی
تر بود، این ارجح دسترسی پیدا کرده است و ارتباط دارد. بله! اگر مساوی بودند یا فرض کنید که دیگری پایین

 است.
ممکن است تقوای راوی از شخصی بیشتر باشد ولی ملاک برای ارجحیت  طور است؛راوی هم همین

که تقوا نیست، ملاک برای ارجحیت فقاهت بیشتر است، افقهیّت بیشتر است، اعملیّت بیشتر است، تدبّر بیشتر 
 است، حفظ بیشتر است، ضبط بیشتر است، اینها ملاک برای ارجحیت یکی از اینها بر دیگری است. 

 تماد به رواة، بر اساس موضوعات خبرتفصیل در اع
که در جلسۀ طوریکند؟ همانوقت با توجه به این قضیه باید نگاه کنیم که عرف در اینجا چه حکم میآن

کند. یک وقت مورد، مورد کند و حکم میگذشته عرض کردم عرف در اینجا به موضوعات و موارد توجه می
حالا  ماء ثلاثه است، احکام صلاة است، احکام حج است ـاحکام است؛ احکام نجاست و طهارت است، د

بینیم این شخص ثقه است و فلان ـ در احکام عادی است، در این موارد می تر استاحکام حج مقداری مشکل
 شود.ها لذا به آن عمل میو این حرف

نۡهُمَا مِا ئَ داریم: ﴿ حِدٖ م ِ انيِ فَٱجۡلِدوُا  كُلَّ وََٰ انِیَةُ وَٱلزَّ تِ ثمَُّ لَمۡ یَأۡتوُا   ﴾ وةَ جَلۡدةَٖ ٱلزَّ ﴿وَٱلَّذِینَ یرَۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنََٰ

دةًَ أبَدَٗا نیِنَ جَلۡدةَٗ وَلََ تقَۡبلَوُا  لهَُمۡ شَهََٰ مثال روایتی در اینجا بیاید که اگر باباگر من 1﴾بِأرَۡبعََةِ شُهَداَءَٓ فَٱجۡلِدوُهُمۡ ثمَََٰ
که بخواهد اثبات کند، شود درصورتیاش پذیرفته میـ توبه کند، توبه اءأربعة شهد این شخص قبل از اثبات ـ

                                                      
 :21، ص 2. نور ملكوت قرآن، ج 2 ( آیه24سوره نور )  1
 «صد تازيانه بزنيد.حده يكزنى را كه زنا كرده است، و مردى را كه زنا كرده است، واجب است بر شما كه هر كدام را على»
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فَٱجۡلِدوُهُمۡ گوید که ﴿زند، اشکال ندارد مسئلۀ احکام است دیگر. در واقع آیه میاین روایت آیه را تخصیص می

نیِنَ جَلۡدةَٗ  ایند شهادت بدهند، این شخص گوید که اگر قبل از مقام اثبات یعنی قبل از اینکه آنها بی﴾ روایت میثمَََٰ
بخواهد توبه کند و قبلًا هم ثابت شود؛ یعنی قبل از اینکه در محکمه ثابت شود، ثابت شود که او توبه کرده 

اش پذیرفته شده است. حالا اگر بعداً بیایند و شهادت دهند دیگر شهادت آنها از نظر اثبات است، بنابراین توبه
 پذیرفته شده نیست. 
ئله و مقام، مقام تکالیف نیست، بلکه مسائل اعتقادی است، مسائل مبنایی است، مسائل یک وقت مس

هِرُ وَٱلۡباَطِنُ معارف مبدأ و معاد است، مسائل مشکل توحیدیه است؛ ﴿
لُ وَٱلۡۡخِٓرُ وَٱلظََّٰ وَنحَۡنُ و یا ﴿ 1﴾هُوَ ٱلۡۡوََّ

مثال داریم: بابشوند. مناند بیان میاتی که در آنجا آمدهصورت روایدر این 2﴾أقَۡرَبُ إلَِیۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِیدِ 
وحُ مِنۡ أمَۡرِ رَب ِي  وَیسَۡ ﴿ وحِ قلُِ ٱلرُّ السّلام ﴾ حالا فرض کنید که شخصی آمده است از امام علیهلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ

ری و دخانی اند؛ روح یک چیز بخاراجع به روح سؤال کرده است حضرت راجع به روح به او یک چیزی گفته
کنند بر اینکه اصلًا روح جسمیت دارد! است که شبیه بخار است و لطیف و فلان است. آقایان فوراً تمسک می

طور داریم. آن روایتی ذلک؟! ما در روایات اینالبقاء و امثال الحدوث و روحانیة گویند که جسمانیةبرای چه می
عقلش صحبت کرده است، اصلاً جسمانیت روح امکان ندارد! اندازۀ که این مطلب در آن هست حضرت با او به

ها یعنی چه؟! حالا آن عرب آمده راجع به روح سؤال کرده بخاریت یعنی چه؟! دخانیت یعنی چه؟! این حرف
طور بگوید که چیز لطیفی شبیه بخار و دخان است، حضرت به او چه جوابی بدهد؟! مجبور است به او این

خواهند طور است، حضرت میهم همینر آنها مانع و رادعی در نفوذ و اینها نیست اینکه دطوریاست، همان
 طور برای او تشبیه کنند.این

خواهد مجرد بودن روح و ادّلۀ قطعی کند و میشخص با ریشِ سفید ]بلندش[ به این روایت تمسک می
 طور بود چرا خود قرآن این قضیه را صریحاً نگفته است؟!بر تجرد روح را کنار بگذارد، اگر این

را با اخبار آحاد  توانیم مسائل مشکلۀ اعتقادی و مبانی قرآناست که ما نمی لذا درد مرحوم علّامه این
الصدور است الصدور است، خبر واحد ظنّیخاطر اینکه قرآن قطعیتخصیص بزنیم و تفسیر و تدوین کنیم؛ به

السّلام در مقابل ما بود و این آیه را برای الصدور مقابله کند. بله، اگر امام علیهتواند با قطعیالصدور نمیو ظنّی
وقت مطلبی رود. آنرای شخص ما حجت بود، دیگر بحث خبر واحد کنار میکرد این کلام امام بما تفسیر می

تواند که در آنجا عرض شد این بود که بنا بر فرمایش مرحوم علّامه اگر خبر، تواتر معنوی داشته باشد می

                                                      
 .4( آیه 24سوره نور )  1
 :376، ص 12 . امام شناسى، ج3( آیه 57سوره حدید )  2
 («.پيدا و پنهان)اوست اوّل و آخر، و ظاهر و باطن »
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عمومات کتاب، اطلاقات کتاب، اجمال در کتاب یا ابهام در کتاب در مسائل اعتقادی را توضیح و تخصیص 
کند راوی برداشت خودش را این کلام ایشان برای ما جای تأمل داشت که وقتی راوی نقل به معنا می 1.دهد

کند والّا اگر کند گرچه آن برداشت برای خودش سندیت دارد ولی تواتر، او را به امام منتسب نمینقل می
 طور باشد، حجّیت خبر ...این

 شود.تلمیذ: ... از تواتر خارج می
 کثرت فهم عموم باشد، کثرت فهم عموم به ما چه مربوط است؟!استاد: 

 شود که ...کند و معلوم میتلمیذ: این تواتر دلالت بر وحدت فهم می
اند، مسئلۀ آسانی نبوده گویم که همه اشتباه فهمیدهاند، من میاند که فهمیدهطور فهمیدهاستاد: همه یک

فهمیدیم. حالا خود شما با توجه به این مسائل م چیز دیگری میاست مشکل بوده است، اگر ما در آنجا بودی
السّلام بودید و حضرت تفسیر این اید اگر در حضور امام صادق علیهذلک که خواندهحِکَمی و فلسفی و امثال

 اند شما بفهمید؟!دهید که غیر از آنچه را که آنها فهمیدهفرمودند آیا به خودتان حق میآیه را می
گویند. در تواتر شود و به هفت یا هشت یا ده نفر مستفیض میزده یا بیست نفر هم تواتر حاصل میبا پان

السّلام اینجا نشسته است کنند. الآن فرض کنید که امام صادق علیههم که ایشان موقعیت اشخاص را ذکر نمی
که طوریکند، آیا همانبرای اینها بیان میای را السّلام مسئلهاند و امام علیهو بیست نفر مانند سَکونی هم نشسته

ای را نقل وقت جابر برای ما قضیه کند؟! یکامام برای آنها بیان کرد برای جابر بن یزید جُعْفی هم بیان می
وقت سلمان  السّلام نشسته است، جابر از اصحاب سرّ است. یککند مثل این است که خود امام باقر علیهمی

کند؛ ولی منظور السّلام برای ما نقل میکند مثل این است که خود امیرالمؤمنین علیها نقل میای ربرای ما مسئله
کند یعنی انتساب مراد امام. بله، امام این را فرموده است و من این است که تواتر انتساب به امام را اثبات نمی

از کجا برای ما حجت باشد؟! قضیه این اند ولی این معنا برای آنها حجت است، این معنا را همه ادراک کرده
 است.

 عدم کفایت تواتر خبر در مسائل اعتقادی 
لذا انسان در مسائل اعتقادی و مبانی، باید غیر از این روایات، به استناد این ]روایات[ به امام هم وثوق 

الله قا ـ رضوان کند، این مطلب مرحوم آقای خوئی به تقریر مرحوم آداشته باشد و صرف تواتر کفایت نمی
 تعالیٰ علیه ـ بود که عرض کردم و البته ایشان در آن زمان اشکالی در اینجا ذکر نکرده بودند.

 تلمیذ: ... مربوط به معارف باشد

                                                      
 .162و  163، ص 1حاشیة على کفایة الأصول، ج   1
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. کنیمکنیم، ما از ابتدا مبانی خودمان را در حجّیت خبر واحد تنقیح مینه ما کلاسیک صحبت میاستاد: 
ر حجّیت خبر واحد مبنای جداگانه نیاورده است و این را هم اثبات کردیم، حالا خواهیم بگوییم که شرع دمی

طور شد، شما نگاه کنید به اینکه عرف در اخذ مفاهیم متفاوته در موضوعات متفاوته چه نظری دارد؟ که این
نید ولی کشما به حرفش اعتماد می« ماست نداریم: »گوید که مامان گفتوقت بچۀ شما می مثال یکبابمن
گوید که مثلًا فلان شخص مُرد و فلان شخص به دنیا آمد، فلان زند و میوقت حرف عجیب و غریبی می یک

گوید و در خیالات خودش گویید که او کشک میذلک، اینجا شما میشخص به عقوبت خدا گرفتار شد و امثال
نظر ای برای هر فردی دراگانهشما در موضوعات مختلف خصوصیات جداگانه و احکام جد! کندپرواز می

ترین مبانی توحیدی هستند آیا روایاتی که مربوط به دماء ثلاثه هستند با روایاتی که مربوط به ظریف. گیریدمی
ذلک بله، آنچه مربوط به دماء ثلاثه، نماز، تیمم و امثال! از شخص واحدی که سَکونی باشد قابل قبول است؟

این مطلب غیر از این است که در . بالأخره یک لفظ است[ قبول است]هم باشد  تر از آناست حتی اگر پایین
یک « ما»یک « واو»السّلام به کلی روایت را برگردانده است؛ یک در کلام امام رضا علیه« واو»یک مسئله یک 

السلام ام علیهقدر حساس و دقیق است، حالا فرض کنید که ده نفر امثال او بگویند که امیعنی مسئله این« بما»
 [.شود پذیرفتنمی]طور گفته است این

 اصل در روایات، نقل به الفاظ یا نقل به معنا؟
السّلام کند طبعاً این برای ما حجت است مثل این است که خود امام علیهوقت نقل به لفظ می بله، یك

به معنا است و نقل به لفظ  وقت مسئله نقل به معنا است و اصل در روایت نقل طور گفته است؛ ولی یكاین
اینها  ۀبینیم که[ همنیست إلاّ ما ثبت بالدلیل. اگر ما به اغلب روایات؛ نود و پنج درصد روایات نگاه کنیم ]می

اند، در یکی حکم، اوّل بیان شده نقل به معنا هستند؛ روایات در یك موضوع واحد، به ده نحو مختلف بیان شده
 ذلك.است و امثال است، دیگری بعداً بیان شده

کند که تا در آن مبانی و آیات اعتقادی و طور است آن ظنّ متآخم به علم برای ما ایجاب میوقتی که این
به آنها عمل ]توانیم السّلام پیدا نکنیم نمیآیاتی که مربوط به معارف ما هستند، وثاقت به استناد و مراد امام علیه

توانیم؛ فرض کنید که مراتب مادون این آیات این است، حضرت با هر ن میبله، نسبت به مراتب مادو[. کنیم
 [.است]شود، این مطلب مربوط به اینجا شخصی یک نحو صحبت کردند و اختلاف از اینجا پیدا می

که خدمتتان طوریکلامی مرحوم آخوند دارد که این کلام را بگوییم و مطلب را تمام کنیم. البته همان
خدا به ما توفیق دهد در بحث حجّیت خبر واحد دوباره مطلب داریم یعنی الآن مطلبِ ناگفته  عرض کردم اگر
آید که آیا ما نیاز رویم. حالا در احکام هم میای ندارد دیگر در آن زمینه نمیبینم که چون فایدههست ولی می
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ذلک، مسانید ـ در آنجا چه بوده است و امثال علیهالله تعالیٰ به سند داریم یا نداریم، مبنای مرحوم آقا ـ رضوان 
عنوان روایات عمل کرد یا شود به فتاوای مرحوم صدوق بهذلک چگونه هستند؟ آیا میعمیر و امثالابن ابی

آید، آن چیزی که فعلًا ضرورت داشت در اینجا عرض عمل نکرد، همۀ اینها در بحث حجّیت خبر واحد می
 کردم.

کنند این است که در جواب اشکال سوم برای عدم مخالفت وند در اینجا مطرح میای که مرحوم آخمسئله
طورکلی این روایات مخالف با کتاب نیستند چون عرف اینها خواهند بگویند که اصلًا به]عرف[ در وقتی که می

السّلام ائمه علیهمفرمایند که اصلًا ما روایاتی داریم در اینکه بیند، در آنجا بیانی دارند؛ میرا مخالف نمی
اند، منظور احکام الله است بنابراین کتاب را در اینجا توسعه داده 1«کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ »اند که فرموده

ایم همان احکام الله است و یعنی در اینجا کلام ما با احکام الله مخالف نیست یعنی هرچه را که ما در اینجا گفته
آن آمده بود به که عام در قرهذا اگر ما خاصی را گفتیم درحالیبا متن و واقعیت دین سازگار است. بناءًعلیٰ 

معنای این نیست که حکم الله همان عام است و کلام ما در اینجا خاص است؛ بلکه به این معنا است که حکم 
الله خاص است گرچه صورت عام دارد ولی واقعاً حکم الله خاص است، حکم آن است که ما در اینجا بیان 

  کنیم.می
م منافات دارد؛ فرمایش ائمه در مقام تقیه و در مقام بعضی السّلااین کلام هم با ظاهر فرمایش ائمه علیهم

السّلام با حکم الله یا با آیات قرآن در تنافی باشد! کند بر اینکه کلام امام علیهاز مصالحی است که ایجاب می
ه باشند؛ طور نیست که بیان نکرداند، اینالسّلام این حرف را در مقام ثبوت بیان کردهیعنی بالأخره امام علیه

کنند که کلام در مقام ثبوت القاء شده ذلک دلالت میو امثال 2«فاضِربوه علی الِجدار»گوید: ای که میهمین ادلّه
السّلام نیست و رأی و اعتقاد آنها چیز دیگری است. است؛ الّا اینکه در مقام اثبات، کلام اثباتی از ائمه علیه

 جهی بر این کلام ایشان ذکر کنیم.توانیم وبنابراین در اینجا هم ما نمی
السّلام کلامی کنیم و آن این است که وقتی امام علیهشاءالله آن را بعداً ذکر میبحثی در اینجا هست که إن

                                                      
 :6۹، ص 1الکافی، ج   1
أیّّا الناّس ما جاءکم عنیّ ”عبدالله علیه السّلام قال: خطب النبّی صلّی الله علیه و آله بمنی فقال: عن هشام بن الحکم و غیره عن أبی»

 «“.یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله
 ، با قدری اختلاف:36 ص 1 تفسیر الصافی، ج  2

إذا جاءکم عنی حدیث فأعرضوه علی کتاب الله تعالی فما وافق ” علیه و آله و سلم: قال النبی صلّی الله»
 «“.کتاب الله فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط
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سَمعتُ مِن أبی و هو سَمِعَ من أبی و سَمِعَ »عنوان کند بهرا مسنداً از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می
اش این است که سمع ظاهری باشد و بالاذُُن شنیده باشد؟ یا اینکه ، آیا لازمه«رَوَیتُ مِن فلان»یا  «مِن فلان

منظور از سماع، سماع قلب و سماع ربط است، آیا این منافات با ظهورات دارد یا ندارد؟! این بحثی است که 
السّلام فرمودند اینکه ائمه علیهمکنیم ولی شاءالله در بحث حجّیت خبر واحد این خصوصیت را عرض میإن
کند بر اینکه در مقام ثبوت چیزی بوده است؛ الاّ اینکه ، خود همین دلالت می«کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ »که 

 در مقام اثبات هرچه مخالف با کتاب خدا است، این نیست و قول در اینجا به معنای رأی است.
ای وجود ندارد، اگر بخواهیم وارد بحث وحوش این قضیه مسئلهاین مطلب تمام شد و دیگر در حول

 کنم طول بکشد.ذلک است خیال میدیگری بشویم که بحث نسخ و تخصیص عام و امثال
د د و آل محم   أللهم  صل  علی محم 
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